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سیاست و عمارت: معماری و سیاست میانۀ قاجار 
در آیینۀ دو اثر مكتوب از ممتحن الدوله

محمدمهدی عبداله زاده∗

چكیده
چهره های  از  و  ناصری  عهد  فرنگ رفتۀ  سیاستمدارِ  و  مهندس  ممتحن الدوله،  به  معروف  شقاقی،  مهدی خان  میرزا 
شناخته شدۀ این دوره است. وی دو اثر مکتوب با عنوان خاطرات ممتحن الدوله و مآثر مهدیه دارد كه یکی خاطرات 
خودنوشت او و دیگری كتابی شناخته شده در حوزۀ سیاست خارجی است. جایگاه و فعالیت های ممتحن الدوله در حوزۀ 
معماری و سیاست و محتوای دو اثر او موقعیت مغتنمی است برای بررسی تا از طریق آن ها بتوان شناخت بهتری از دورۀ 
قاجار كسب كرد. این شناخت اگرچه از دریچۀ آثار و افعال ممتحن الدوله است و ممکن است به تمامی قابل تعمیم به 
عموم جامعۀ دورۀ قاجار نباشد، امکان شناخت و بازنمایی از زاویه ای خاص را فراهم می كند. همچنین این شناخت حول 
دو موضوع معماری و سیاست است. معماری و سیاست دو ساحت از زندگی اجتماعی انسان است كه در هر دو آگاهی 
و ارادۀ انسانی به ظهور می رسد و از این بابت به  هم  مرتبط است و مطالعۀ این دو در كنار هم می تواند احوال جامعه را 
بهتر آشکار كند. لذا هدف از این پژوهش بررسی معماری و سیاست در دورۀ حیات ممتحن الدوله از خلال آثار اوست تا 
از این طریق بتوان شناخت بهتری از احوال جامعۀ ایران در این پاره از زمان كسب كرد. این بررسی با محوریت دو اثر 
مکتوب میرزا مهدی خان شقاقی صورت می گیرد. روش پژوهش تحلیل موضوعی است. حاصل این پژوهش شناخت 
صفات و احوال جامعۀ این دوره است؛ صفاتی مانند نوخواهی و تقلید، فرنگی مآبی و ناخشنودی از آن، وطن دوستی و 
كاهش اعتماد و سرمایۀ اجتماعی، خدمت و خیانت. این صفات درمجموع از یك تضاد و تعارض درونی، به مثابۀ شاه بیت 
این دوره از نگاه ممتحن الدوله خبر می دهد. مقاله در چهار قسمت تنظیم شده است. پس از مقدمه، ابتدا ممتحن الدوله و 
دو اثر مکتوب او معرفی شده است. در بخش سوم، كه بخش اصلی مقاله است، محتوا و مضامین دو اثر بحث و صفات 

و احوالی كه از وضع معماری و سیاست قابل استخراج است، طرح و بحث و در انتهای مقاله جمع بندی شده است.
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پرسش های پژوهش
1. ممتحن الدوله، معمار و سیاستمدار عصر ناصری، در دو كتاب خود دربارۀ معماری و سیاست چگونه سخن گفته؟

2. با تحلیل كار و بار سیاست و معماری در آثار ممتحن الدوله، احوال جامعۀ ایران عصر او را از دریچۀ آثار او با چه 
صفاتی می توان وصف كرد؟

مقدمه
معماری و سیاست دو ساحت به ظاهر متمایز از زندگی اجتماعی انسان است. با این حال این دو ساحت را باید بسیار 
نزدیك به هم دانست. سیاست ظهور ارادۀ انسانی در مقیاس یك جامعه است. آنچه در مركز سیاست است، نه شناخت 
امر طبیعی كه وضعی است كه در آن امر طبیعی و ضروری جای خود را به ظهور آگاهی و ارادۀ انسانی و پدید آوردن 
نظمی جدید می دهد؛ موضوعی كه در ساحت معماری هم موضوعیت و مركزیت می یابد. به بیان دیگر، هر دو محصول 
دخالت آگاهانه و تلاش انسان برای برساختن محیط است و هر دو ساحت در نسبت با پدید آوردن یا ساختن وضعی 
یا امری جدید با ارادۀ انسانی معنا می یابد. از سوی دیگر این دو ساحت به هم محتاج اند. امر سیاسی در »هنگامه ای 
رخدادگون« به ظهور می رسد و برای دوام خود در طی زمان به اموری متجسم نیاز دارد. امر متجسم ناگزیر از »فرم« 
است و فرم موضوع معماری و هنر است )شهرستانی 1398الف، 4ـ6(. لذا نه تنها معماری و سیاست با هم پیوندی نزدیك 
دارند كه احوال جامعه را از خلال وارسی این دو می توان شناخت. از این بابت پرداختن به این دو ساحت با هم امری 

مسبوق به سابقه است. 
در این مقاله، قصد بر شناخت احوال جامعۀ ایران از خلال مطالعۀ احوال این دو ساحت زندگی است؛ لیکن این 
شناخت دربارۀ پاره ای از زمان و بر مبنای منبعی خاص صورت می گیرد. دورۀ قاجار دوره ای خاص در معماری و سیاست 
ایران است. در این دوره از جملۀ نخستین مهندسان و سیاستمدارانی كه به شیوۀ جدید آموزش دیده اند و به قولی درس 
»فرنگی« خوانده اند، در كار سیاست و مهندسی و معماری وارد می شوند. یکی از ایشان میرزا مهدی خان شقاقی ملقب 
به ممتحَن الدوله از اولین مهندسان معمار ایرانی است كه در فرنگ آموزش مهندسی دید.1 او بیشتر عمر خود را در دورۀ 
ناصرالدین شاه گذراند. هم، دستی بر سیاست داشت و هم معماری. میرزا مهدی خان پس از تحصیل به ایران بازگشت و 
در كنار فعالیت در وزارت امور خارجه آثار شاخصی در معماری از خود به جا گذاشت. این شخصیت، خود، موقعیت مغتنمی 
است كه این دو ساحت را در آثار و بیانش گرد آورده و از این بابت بازگوی اوضاع این دوران خواهد بود. این پژوهش با 
اتکا به دو اثر مکتوب از او تنظیم شده است: خاطرات و مآثر مهدیه؛ دو كتاب ارزشمند كه یکی زندگی نامۀ خودنوشت و 

دیگری اثری مدوّن در آداب سیاست بین الملل است. 
روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل موضوعی2 است. جمع آوری و ثبت و برچسب گذاری3 داده ها و 
ارتباط دهی و معنایابی در آن ها از طریق مثلث بندی و استنتاج منطقی آن ها تکنیك های این روش است. برای معنایابی 

 4.)Braun and Clarke 2006, 77( گاهی لازم می آید اطلاعات و نظریاتی خارج از متن را شناخت
دربارۀ ممتحن الدوله و دو كتابش پژوهش هایی به چاپ رسیده است؛ از جمله مقاله ای به قلم نگارنده با عنوان »معمار 
دورۀ گذار: نگاهی به خاطرات ممتحن الدوله« كه به بررسی محتوای مرتبط با معماری كتاب و وضع اندیشه های معمارانۀ 
ممتحن الدوله پرداخته است. مقالۀ »مآثر مهدی، نخستین اثر فارسی در قواعد دیپلماسی و حقوق بین الملل« نیز به معرفی 
محتوای كتاب مآثر مهدیه پرداخته است. این دو پژوهش به لحاظ هدف با پژوهش حاضر متفاوت، اما به لحاظ بعضی 
داده ها یاریگر است. دربارۀ ویژگی ها و سبك معماری ممتحن الدوله نیز در تاریخ نامه های معماری معاصر ایران مواردی 
بیان شده است )بانی مسعود 1391، 178ـ181؛ قبادیان 1394، 80ـ87( كه اغلب مختصر و نه چندان عمیق است. دربارۀ 
معماری دورۀ قاجار تحقیقات و تألیفات زیادی انجام شده است. دربارۀ اوضاع و احوال سیاسی این دوره نیز همین طور. 
با این حال فراهم آوردن شناختی آمیخته از سیاست و هنر یا سیاست و معماری از این دوره ماجرایی متفاوت است. 
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در این زمینه نیز مطالعات متنوعی شده است؛ مانند »معماری در دربار سلطان صاحبقران« )نیك زاد و نظری 1386( و 
»تأثیر سیاست در هنر پیکره نگاری دورۀ قاجار« )چیت سازیان و رحیمی 1391(. موضوع این مقاله از این قبیل تحقیقات 
متمایز است؛ چراكه حول شخصیتی خاص )میرزا مهدی خان( و آثار او شکل گرفته است. به علاوه در عین توجه به این 
دو ساحت می كوشد از خلال بررسی آثار ممتحن الدوله بازتابی از اوضاع و احوال جامعۀ آن روز حاصل كند. با این حال 

بررسی های پیشین می تواند بعضاً به لحاظ روشی و بعضی داده های جنبی راهگشا باشد. 

1. میرزا مهدی خان، خاطرات و مآثر مهدیه
1. 1. از شیطنت كودكی تا مهندسی عمارات سلطنتی

میرزا مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن الدوله از اولین مهندسان معمار ایرانی است كه در سال 1263ق/ 1843م در 
تهران، در محلۀ سنگلج، در خاندان شقاقی متولد شد. پدر او میرزا رضاقلی خان شقاقی در كارهای دیوانی و درباری بود و 
در زمان ناصرالدین شاه تاریخ نویسی نیز می كرد و به »تاریخ نویس ناصری« معروف شد؛ برهان جامع را تحریر كرد و پس 
از چندی وارد وزارت خارجه شد و تا سمَت نیابت وزیر پیش رفت )شقاقی 1412ق، 5ـ7(. او از دوستان میرزاسعیدخان 

مؤتمن الملك وزیر امورخارجۀ زمان ناصرالدین شاه بود.
میرزا مهدی نخست در مکتبِ سرخانه تحصیل می كرد. پس از چندی، وارد مدرسۀ دارالفنون شد كه در آن زمان 
تازه تأسیس شده بود. اندكی بعد، به سبب شور و شری كه داشت، از مدرسه فرار كرد. در سال 1276ق/ 1857م )مطابق 
1236ش( در اثر یك سلسله اتفاقات، به دردسر افتاد و در نهایت با وساطت میرزا سعیدخان وزیر خارجه، با اولین هیئت 
محصلین به فرانسه )پاریس( اعزام شد )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 35(.5 این دوران به ظاهر درمجموع هشت سال به 
طول انجامید )همان، 248(. ابتدا دو سال تحصیلات مقدماتی را طی  كرد و پس از شش ماه، امتحان مقدماتی ریاضی 
داد. پس از آن به مدرسۀ مركزی »صنایع و كارخانجات«6 وارد شده و بعد از سه سال با دیپلم مهندسی »راه و پل سازی« 
فارغ التحصیل شد )همان، 80ـ81(. البته او در جایی علاوه بر مدرسۀ صنایع مركزی به مدرسۀ معماری پاریس نیز اشاره 
می كند )همان، 239(. با این حال توضیحی كه دربارۀ دروس و امتحان عملی می دهد، نشان می دهد رشتۀ تحصیلی او 
تركیبی از معماری و ساختمان است.7 میرزا مهدی خان بعد از اتمام تحصیلات متوسطه و اخذ گواهی نامۀ مهندسی در 

سال 1243ش/ 1864م به ایران بازگشت. 
او در ایران دوران پرتلاطمی را پشت سر گذاشت و برای گذران زندگی حتی به كارگری و فعلگی روی آورد. مهارتش 
در كار معماری به او كمك كرد در اندك زمانی برای خود كاری بیابد و درآمدی كسب كند. پس از مدتی، با دیدار 
اتفاقی و بخشش میرزا سعیدخانِ وزیر، دوباره به جایگاه خانوادگی اش بازگشت. كارش چندان بالا گرفت كه به خدمت 
ناصرالدین شاه رفت و برایش قصر فیروزه را طراحی كرد. در همان ایام به وزارت خارجه راه یافت. میرزا مهدی خان كه 
آموزش مهندسی دیده بود، منشی و مترجمِ وزیر شد.8 البته تلاطم زندگی میرزا مهدی خان به همین جا ختم نشد و گهگاه 

به سعایتی گرفتار می شد و زحمتی می دید.
ممتحن الدوله بیش از 25 سال در وزارت امور خارجه خدمت كرد. در طی این ایام، علاوه بر مترجمی وزیر، سمت ها و 
مأموریت های اداری دیگری هم عهده دار شد؛ از جمله نیابت دوم سفارت لندن، نیابت دوم وزارت امور خارجه )1300ق(، 
مستشاری وزارت امور خارجه، عضویت مجلس مشاوره )1329ق(، مأموریت ایتالیا برای خرید تخم ابریشم، مأموریت 
لندن برای قرارداد راه آهن حضرت عبدالعظیم، خدمت در سرحدات سیستان و افغانستان. همچنین كمیسری )مشاوره 
و نظارت( راه شوسۀ تهران ـ انزلی و نظارتِ مدرسۀ فلاحت را مدتی بر عهده داشت )همو 1379،  هفده(. مدال های 
افتخار متعددی نیز دریافت كرد )الهی 1381، 15(. او سِمَت »مهندس باغات و عمارات سلطنتی« را نیز كسب كرد؛ اما 
آنچنان كه خود می گوید: »چون شهریه و علیق و حقوق نمی رسید، بنده هیچ وقت در آن خدمت حاضر نمی شد]م[ و شغل 

افتخاری بود« )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 250(.
ممتحن الدوله علاوه بر این سمت ها گهگاه كار معماری هم می كرد. موقعیت او به عنوان یك سیاستمدار و جایگاه 
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و حضورش نزد وزرا و درباریان سبب می شد كار طراحی و ساخت بناهای مهمی به او محوّل شود؛ مانند مدرسه و 
مسجد سپهسالار، عمارات و سرسرای بهارستان )اندرونی و بیرونی باغی كه بعدها مجلس شورای ملی مشروطیت شد(، 
طرح عمارات وزارتخانه ها برای اطراف میدان ارگ )این طرح به علت بركناری میرزا حسین خان سپهسالار هرگز اجرا 
نشد(، خانۀ معتمدالسلطنه، خانۀ سعدالدوله، عمارتی برای میرزا سید موسی وزیر )بیرون دروازۀ قزوین(، خانۀ جدید میرزا 
سعیدخان وزیر. علاوه بر آن كارهای خُرد دیگری هم گهگاه به او سپرده می شد. این فعالیت ها پراكنده انجام می شد؛ 

آنچنان كه خود می گوید، گاهی تا چند سال كاری به او محوّل نمی شد و صرفاً به امور وزارت خارجه مشغول بود.

1. 2. خاطرات مهدی خان و مآثر مهدیه
از ممتحن الدوله دو كتاب مهم به یادگار مانده است: یکی مآثر مهدیه، كه مجموعه ای است از ترجمه و تألیف دربارۀ 
خاطرات  دیگری  جغرافیا؛  علم  دربارۀ  و  بین الملل«  روابط  در  نوین  اصول  و  خارجه  امور  وزارت  تشکیل  »تاریخچۀ 
ممتحن الدوله كه شامل زندگی نامۀ خودنوشتِ اوست. كتاب اول حاصل تجربیات و مطالعات او در طی این ایام در وزارت 
خارجه است و با هدف آشنا شدن و آموزش كاركنان وزارت خارجه دربارۀ قوانین دیپلماسی و روابط و حقوق بین الملل 
تنظیم شده است. محتوای كل كتاب را می توان دو بخش كرد: بخش اول حاوی اطلاعاتی است كه ممتحن الدوله دربارۀ 
تعریف دیپلماسی، شکل گیری وزارت خارجه در كشورهای اروپایی، سازوكار این وزارتخانه و نقش وزیر و سایر اعضای 
وزارتخانه، حقوق بین الملل دربارۀ تعامل میان كشورهای در صلح و جنگ، عمدتاً از كتب درسی اكُِلِ دیپلماسی9 فرانسه 
گرد آورده و ترجمه كرده است )ممتحن الدوله شقاقی 1379؛ الهی 1381، 14(. بخش دوم دربارۀ جغرافیاست؛ ابتدا تعریف 
و تاریخچه ای از جغرافیا و سیر تغییر و تکامل و عاملان آن در طی تاریخ آمده و سپس جغرافیا از سطح كهکشان و كرات 
تا سطح بلوك ها و آبادی های سرزمین ایران توضیح داده شده است. جغرافیای زمین و خورشید و سیارات، اقوام و نژادها 
و نسب آن ها، نسب ایل قاجار و تاریخ آن ها ــ كه به شرح یك دورۀ كامل از تاریخ ایران از زمان باستان و اساطیری 
ـ ذكر اقوام و دولت های سرزمین ها و قاره های مختلف، ذكر جغرافیای ایران شامل آب و هوا و كوه ها  تاكنون انجامیده ـ
و رودها و حدود و جمعیت و قشون و ذكر بلوك و ایالات مختلف شامل جمعیت و جغرافیا و آداب و رسوم و زبان و درآمد 
و مالیات )ممتحن الدوله شقاقی بی تا(. به نظر می رسد تدوین بخش دوم به سبب مواردی است كه در بخش اول آمده 
است. در بخش اول ذكر شده كه جزء ویژگی های محصّلِ دانشِ »دیپلماسی« دانستن جغرافیای سیاسی و اقتصادی 
سرزمین ها و كشورهای مختلف است )همو 1379، 12(. بخش دوم قرار است چنین شناختی، به ویژه از ایران فراهم كند.
كتاب دوم شرح احوال و افکار او از كودكی تا كهنسالی )زمان تألیف كتاب( است. كتاب در هفت فصل گرد آمده و 
هر فصل حاوی یکی از ادوار مهم زندگی میرزا مهدی خان است. او ضمن شرح وقایع زندگی خود، وضعیت اجتماعی و 
سیاسی مملکت و به خصوص تهران آن روز و اخلاق و رفتار و اوصاف مقامات دولت و درباریان و اعیان و اشراف زمان 
سلطنت ناصرالدین شاه را تشریح كرده است. از این بابت، كتاب مشحون از حاشیه های پررنگ تر از متن و اطلاعات متنوع 

است؛ از جمله اطلاعاتی دربارۀ معماری و معماران10 و سیاستمداران.
اوایل جنگ جهانی اول  با  از مشروطه، مصادف  ایامی كه ممتحن الدوله سرگذشت خود را می نوشت،11 پس  در 
دامنگیر  ناراحتی های  از  را  او  كه  ــ  روز  آن  ایران  نابسامان  بر وضع  بود. علاوه  )1914ـ1918م/ 1293ـ1297ش( 
مردم رنجیده خاطر كرده بود )همو 1362، 36( ــ پیشامدهای ناگوار و كشته شدن دو فرزندش، كیومرث مهدی قلی 
حصن السلطنه و محمدعلی شقاقی، بر تأثرات روحی او افزوده و او را بیمار و زودرنج كرده بود.12 ممتحن الدوله در سال 
1299ش/ 1327ق )1920م( در 72 سالگی بر اثر شدت بیماری درگذشت و بنا به وصیتش در مقبرۀ خانوادگی واقع در 

صفائیۀ حضرت عبدالعظیم در جوار مدفن پسرش كیومرث حصن السلطنه به خاك سپرده شد )همان، 317(.
ممتحن الدوله دو كتاب دیگر نیز تألیف كرده است: 1. رجال وزارت خارجه در عهد ناصری و مظفری13 كه دربارۀ 
اعضای قدیم و عالی رتبۀ وزارت خارجه است؛ 2. سخنان تاریخی بزرگان جهان و گوشه هایی از تاریخ باستان14 ترجمۀ 
مطالب گوناگون تاریخی و غیرتاریخی است و گویا عمدۀ مطالب آن از دانشنامۀ بزرگ لاروس است. از قرار معلوم، 

تصویر 1: میرزا مهدی خان شقاقی 
ممتحن الدوله )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 

 )259
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ممتحن الدوله مقالاتی نیز در روزنامۀ اخبار وقایع اتفاقیه تهران و روزنامۀ عصر جدید داشته كه از دست نوشته های آن 
تاكنون اطلاعی در دست نیست )الهی 1381، 16(. علاوه بر این ها اسناد حقوقی و دیوانی دیگری از وی موجود است 

كه در زمینۀ اختلاف مالی خانوادگی و امور اداری و انتصابات دولتی است.

2. احوال معماری و سیاست از نگاه ممتحن الدوله 
ممتحن الدوله هم معمار بود و هم اهل سیاست. هم طرح و نقشۀ بنا می ریخت و هم در وزارت خارجه فعالیت می كرد. 
پیش تر گفتیم كه چون او رجل سیاسی بود و موقعیت حضور در كنار بزرگان و درباریان را داشت، كارهایی بعضاً مهم به 
او ارجاع می شد؛ مانند ساختمان و مجموعۀ مجلس شورای ملی، مسجد و مدرسۀ سپهسالار، كاخ فیروزه. از نوشته های 
به جامانده از او، به نظر می رسد این ها دو ساحت مجزا از وجود او بودند. در هیچ یك از آثارش تلاش آگاهانه ای برای 
پیوند میان فعالیت سیاسی در وزارت خارجه با كار معماری برقرار نکرده است. او را نمی توان سیاستمداری دانست كه 
دربارۀ معماری سیاست گذاری  كرده است؛ حتی در اعزام او نیز برنامه ای برای چنین هدفی دیده نمی شود. با این حال، 
پیوندهایی ناخواسته میان ساحت رجُل سیاسی با مهندسی و فنِّ معماری در زندگی او پدیدار است. ممتحن الدوله برای 
تحصیل مهندسی به اروپا رفت، اما از آنجا كه با زبان و تمدن اروپایی آشنایی پیدا كرده بود، به استخدام وزارت امور 
خارجه در آمد و مترجم و كارمند وزارت خارجه شد. این وضعی كمابیش پرتکرار در دورۀ قاجار است. جمعیت معدودی 
كه برای آموزش مهندسی به اروپا می رفتند و برمی گشتند، گروهی ممتاز، عموماً منتسب به مقامات سیاسی و درباری، 
تحصیل كرده و زبان دان محسوب می شدند كه در جامعۀ آن روز كمیاب بودند. لذا اغلب علاوه بر كار مهندسی مشاغل 
دولتی و سیاسی مختلفی را عهده دار می شدند و یا دست به ترجمه یا تألیف كتبی در علوم مختلف می زدند؛15 و هم زمان 

دست اندركارِ عمارت و سیاست می شدند.
2. 1. استادكاری و نابلدی

اولین و آشکارترین بزنگاهِ تلاقیِ سیاست و معماری در آثار میرزا مهدی خان طراحی و اجرای بناهای حکومتی و مهم به 
دستور بزرگانِ سیاست است كه درباره شان در خاطراتش یاد كرده  است. او هم از بنا و ماجرای ساختش یاد می كند و هم 
از سیاستمدارِ بانیِ بنا و احوالش. ممتحن الدوله به طراحی دو مجموعه بنا اشاره می كند؛ یکی مجموعه عمارات بهارستان 
و دیگری مجموعۀ دولتی ارگ. اولی كمابیش به اجرا می رسد و دومی از طرحی روی كاغذ فراتر نمی رود. دربارۀ میدان 
بهارستان و نقش سیاسی ای كه در این دوره ایفا كرده بسیار نوشته اند )خاتم 1393؛ انوری و احمدی 1393(. با این 
حال در خاطرات ممتحن الدوله صحبت چندانی در این موضوع نشده است. در عوض آنچه بیشتر بدان می پردازد، وصف 
احوال سیاستمداران و معمارانِ مرتبط با آن است. میرزا مهدی خان شقاقی هم اوصافی از اوضاع و احوال دربار و درباریان 
و خوی و كارشان آورده و هم توضیحات و شواهد بسیاری دربارۀ معماری و معماران در میان خاطرات اوست. به بیان 
دیگر، هم احوال درباریان را از خلال نقَل های او می توان شناخت هم احوال معماران را. جالب است كه در خاطرات او 
هر دو عموماً بدحال اند. ممتحن الدوله چند برخورد با استادكاران معمار را نقل كرده: در اولین كار فعلگی ساختمان،16 سرِ 
حوضِ بزرگِ میدان ارگ،17 در هنگام ترسیم كروكی با استاد حسن قمی )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 257ـ258(، در 
ساخت مسجد سپهسالار و عمارت بهارستان )همان، 258ـ261(. جز استاد حسن قمی باقی را سخت ناتوان در كار خود 
یافته بود. عجیب آنکه ایشان نه در فن و حرفۀ جدید، بلکه در حرفه ای كه مولود سنّت فرهنگی ـ اجتماعی خود ایشان 

بود، كارنابلد بودند.
درباریان هم گرفتار چنین وضعی بودند. كتاب خاطرات پر است از نادانی ها و بدخواهی ها و خرابی های اهل سیاست 
در این دوران؛ مانند ماجرای عزل میرزا حسین سپهسالار )همان، 241ـ242(، ماجرای سفر ناصرالدین شاه )همان، 251، 
254 و 255(، ماجراهایی كه برای خودش پیش آمده بود؛ مانند ماجرای عزل او از عضویت سفارت فوق العاده به سعایت 
نصرالله خان دبیرالممالك و ظلم علاءالدوله به او برای درخواست اجرت نصب یك تلمبه )همان، 240ـ246( و ماجراهای 
دیگری كه مشابه آن را در دیگر كتب تاریخ آن دوره می توان یافت. در روایت او از ایران آن روز، بسیاری از درباریان در 
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كار خود قصور دارند و اهل زور و تزویرند. معماران هم اغلب از دانستن مهارت های اولیه در انجام كار خود قاصرند و به 
ترفند و كَلكَ كار خود را به پیش می برند. فتور در سیاست و معماری آن دوران آشکار است.

اگر از توصیف او فراتر برویم، در ویژگی های فنی مسجدمدرسۀ سپهسالار هم می توان شواهدی از این امر یافت. 
گنبدخانۀ مسجد سپهسالارْ گنبدی خاص در سنّت گنبدسازی معماری ایران است و ساختاری متفاوت از گنبدهای 
پیشین دارد. ساختار سازه ای فرمی گنبد گرایش به گنبدهای مساجد عثمانی دارد. لذا این گنبد اگرچه نسبت به گنبدهای 
پیشین دهانۀ چندان عظیمی ندارد،18 در سنّت معماری ایران نوآورانه محسوب می شود. با این حال، در عین نوآوری در 
فضاسازی، به سبب ضعف ها و نقایص سازه ای و عدم انتقال مناسب نیروها و موارد دیگری مانند ناترازی دهانه ها در 
طی ادوار مختلف، مرمت های متعددی برای جلوگیری از تخریب آن انجام شده است )شهرستانی 1398ب، 124؛ پارسی 

2019(. به این موضوع مجدداً خواهیم پرداخت.
2. 2. خدمت و خیانت

میرزا حسین خان سپهسالار كارفرمای مهم ترین آثار معماری ممتحن الدوله و یکی از اثرگذارترین شخصیت های سیاسی 
در زمان حیات اوست. از این بابت شخصیتی درخور مطالعه است. سپهسالار از شخصیت هایی است كه درباره اش بسیار 
نوشته اند؛ بعضی در ذمّ او و بعضی در مدحِ او. اهل مذمّت از خیانت هایش نوشته اند )ر.ك: نوری 1383( و اهل مدح 
دربارۀ تلاش های او برای اصلاح ساختارهای سیاسی و نوگرایی در سازوكارها گفته اند )انوار 1385، 21ـ22؛ دامغانی 

1383(. چنین دوگانگی ای درخور تأمل است. 
سپهسالار در خاطرات مهدی خان هم حضور دارد و مهدی خان برایش احترام قائل بوده و گهگاه او را ستوده 
است )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 182(. در عین حال، در خاطراتش نقدهایی جدّی بر او دارد. در نظر ممتحن الدوله 
میرزا حسین خان شخصی زیرك بود و گویا همین زیركی اش سبب شد امیركبیر او را به سفارت ایران در هند بفرستد 
)همان، 111(. او سال های زیادی در اسلامبولِ عثمانی وزیرمختار بود و اثر تحولات اروپا بر عثمانی را دیده بود. 
بعضی خدمات سیاسی شامل سازمان دهی دوبارۀ وزارت عدلیه و اصلاح قوانین قضاوت، تلاش برای بازترمیم قشون 
به شیوۀ امیركبیر، تلاش برای ایجاد »پارلمان« كه بعدها در همان عمارتِ بهارستانِ او جای گرفت، در خاطرات 
ممتحن و بعضی تاریخ نامه ها ذكر شده است. با این حال كارش در امتیاز دادن به اروپاییان، در ماجرای قراردادِ پرآوازۀ 
رویتر، به آنجا می كشد كه مهدی خان درباره اش می گوید: »اول كسی بود كه واسطه شد امتیاز به خارجه فروخته 
شود و راه فروش امتیاز را به میرزا علی اصغرخان اتابك گشود كه آن بدبخت اگر در این مقام برای چند سال باقی 
باقی می ماند« )همان، 113(. نقدهای میرزا مهدی خان به همین جا ختم  ایران  ایران برای  مانده بود، فقط هوای 
نمی شود و بعضی نیرنگ ها و تلاش های او را برای كسب مال و مقام از كارداری تا سپهسالاری نقل می كند )همان، 

111ـ113 و 255ـ258(.
این دوره كم نیست؛19  او جست وجو كنیم، مشابه شخصیت سپهسالار در  امثال  اگر در نقل های مهدی خان و 
شخصیت هایی كه هم در خدمت و هم در خیانتشان گفته اند و این داوری را درباره شان مشکل می كند.20 اگر به 
توصیفات ممتحن الدوله رجوع كنیم، به نظر می رسد بیش از همه طرد درونی و بیزاری از جامعه و امرِ »خودی« در 
این وضع مؤثر است. سپهسالار از جامعۀ خود و آنچه به مثابۀ سنّت اجتماعی در جریان است، بیزار می شود، آن ها 
را خالی از حیات و خرد و حکمت می بیند و در مقابل، جامعۀ دیگری را با آورده های بسیار و مظاهر تمدنی پیشرفته 
می یابد و تحولات آن سوی آب ها را می بیند و می ستاید. طبیعتاً انسان های جامعۀ خودی در نظر او پسَت می شوند 
)همان، 111ـ113 و 255(. حتی خودِ ممتحن الدوله در مواجهه با معمار حسن قمی، هم به همین حال دچار است. 
او ابتدا به تعبیر خودش به سبب احوال »فرنگی مآبانه« كه به سبب سفر و تحصیلش در فرنگ در آن زمان بر او حاكم 
بود، به دیدۀ پسَتی به استاد حسن می نگرد و بعد كه توانایی او را در كار و طرح می بیند، از این حال بیرون می آید 
)همان، 256(. احوال او احوال كسی است كه از یك سو تحولات سرزمین های دیگر را می بیند و مایل به رواج آن ها در 
سرزمین خود است و از سوی دیگر سرزمینِ خود را فروتر می انگارد. او در ضمن دیدن این تحولات و وضع سرزمین 
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خود به گرفتاری های درونی  دچار می شود. احوال و رفتار چنین كسی با تحقیر جامعۀ خودی و ستایش جامعۀ دیگری 
و تلاش برای شبیه كردنِ جامعۀ خودی به جامعۀ دیگری همراه است. در این وضعیت، در عین تلاش برای به روز 
كردنِ وضع جامعه، به بعضی توافقات جمعی و احترام به جامعۀ خود و حتی منفعت جمعیِ جامعۀ خود تا حدّی بی اعتنا 
می شود؛ گویی نسبت روشنی با جامعۀ خودی ندارد. این همان وضعی است كه آن را خودبیگانگی و خودتحقیری 
می نامند. خودبیگانگی حاصل عدم تطابق وضع فرد با جامعه است. جالب توجه آن است كه این حال را با احساس 
ناامنی،21 كاهش سرمایۀ اجتماعی و اعتماد و پایبندی به منافع اجتماعی همراه می دانند و آن را در مقابل نگرش 
اخلاقی می دانند؛ وضعی كه، برعکس، هركس در آن میان منافع خود و دیگران توازن برقرار می كند. رشد اخلاقی 
جامعه در گذر از خودخواهی به دگرخواهی و درك صحیح این رابطه معنی می شود )نبوی، نواح، و امیرشیرزاد 1393، 
133(.22 این اوضاع ضعف در ادارۀ امور و كارهای خرد و كلان را به همراه دارد. این وضع را در توصیف ممتحن الدوله 
از خودخواهی ها و خرابکاری های اهل سیاست ــ كه پیش تر اشاره شد ــ می توان یافت. در فرایندهای ساخت وساز 
ابنیه هم می توان یافت؛ آنچنان كه در توصیف خاطرات ساخت مسجد و مجموعۀ سپهسالار نقل می كند. او تلاش 
می كند برای ساخت مهم ترین عمارتی كه به او سپرده شده، ماهرترین استادكار را بگمارد؛ لیکن آقا وجیه سپهسالار 
ثانی به جهت منفعت شخصی »این خدمت معماری را از او سلب نمود و به معماران خود رجوع نمود ]...[ متأسفانه در 
ایران در هر زمان كارها به واسطه و به وسیلۀ اشخاص نادان و منفعت پرست پیش رفته و می رود و عموم اعمال مملکتی 

و شخصی به غلط می گذرد« )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 256ـ258(.
2. 3. نوخواهی و تقلید

فرستادنِ میرزا مهدی خان به فرانسه و تدوین كتاب مآثر مهدیه تلاش هایی است برای نو شدن و به روز كردن دانش 
معماری و دانش سیاست در دورۀ قاجار. كتاب مآثر مهدیه از تلاش دستگاه سیاست خارجی در آن زمان خبر می دهد 
برای آنکه خود را بر مبنای معیارهای جهانی سامان دهد و سازوكارهای نو در روابط بین الملل را بیاموزد و به كار 
بندد. این كتاب البته عمدتاً مربوط به عملِ سیاست بوده؛ مواردی مانند آداب مراودات و ملاقات سیاسی و نحوۀ تركِ 
مخاصمه و سازمان و اتاق های وزارت خارجه، اموری كاربردی و قواعدی سردستی در سیاست خارجی است. این 
نگاه را می توان در نقل های ممتحن الدوله از سیاستمداران یافت. در ذكر میرزا جوادخان سعدالدوله، آخرین وزیری 
كه ذكرش در كتاب رجال وزارت خارجه در عهد ناصری و مظفری آمده، از او نقل می كند كه »ایران جز به معلمین 
نظام و معدن، دیگر احتیاجی به اروپاییان ندارد. دوایر دولت به دست ایرانی باید اداره شود؛ و به جای استخدام از 
خارجه، رشوه و تملق را باید اخراج كرد و مجازات دایر نمود تا كار به مجرای صحیح بازگردد« )همو 1365، 122(. 
لذا می توان دید به رغم سخنان به ظاهر سنجیدۀ سعدالدوله، نگاهی صرفاً سردستی و روبنایی به جریان دانش و فن 

میان اروپا و ایران داشت.23
مشابه همین وضع را آموزش گیرندگان علوم مهندسی و ساختمان و معماری دارند. نمونۀ قابل تأمل نوخواهی در 
معماری، اثرِ ممتحن الدوله، مسجد سپهسالار است. این بنا اگرچه در نگاه اول مشابه سایر مسجدمدرسه های پیش از 
خود می نماید، از حیث فرم و سازۀ گنبد و تعدد منار و بعضی عناصر فرمی و آرایه ای دیگر خبر از تحولات مهمی در 
نگاه طراح و سازنده اش می دهد. پلان چلیپایی، فضای تماماً گشودۀ گنبدخانه، تغییر شکل گنبد و محل و شکل جرزها 
خبر از نوآوری هایی در معماری می دهد. همین امر سبب شده است نظام توزیع نیرو تغییر كند و جرزهای باربری كه 
تویزه ها را نگه می دارند به حداقل اندازۀ خود و دهانۀ تویزه ها به حداكثر اندازۀ خود برسد. به نظر می رسد این نوخواهی 
در فرم و تغییر نحوۀ انتقال نیرو برای رسیدن به فرمی نو و فضایی به غایت گسترده و وسیع، شبیه مساجد عظیم عثمانی 
در اسلامبول است )سجادزاده و دیگران 1396(؛ شهری كه ممتحن الدوله چندین سفر به آنجا داشت و مهم تر از آن، 
میرزا حسین سپهسالار مدتی نسبتاً طولانی را آنجا به سر برده و در كنار اثر تحولات اروپا در آن سرزمین مساجد عظیم 
آنجا را دیده بود. علاوه بر این ها، طرح سفارت ایران در اسلامبول را، زمانی كه سپهسالار سفیر ایران در آنجا بود، میرزا 

مهدی خان كشیده بود )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 181ـ182(.
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این تهوّر و نوآوری آمیخته به تقلید است. بسیاری از آثاری كه ممتحن الدوله از آن ها یاد یا آن ها را طراحی كرده، اصلًا 
تلاشی است برای تقلید و بازآفرینی اموری كه در پیشینۀ معماری ایران نایاب ولی بیرون از آن موجود و ای بسا رایج 
است. از این بابت تلاش امثال او برای تلفیق معماری غیر ایرانی )اعم از غربی و عثمانی( با معماری ایرانی را می توان 
تلاش برای بازآفرینی آن امور غریب در بستر آشنا دانست؛ موضوعی كه حلاوت خاصی به آثار این دوره داده و بعضاً 
مورد ستایش مورخان هنر و معماری است. با این حال، همین امر در مسجد سپهسالار سبب خلل در نظام انتقال نیرو از 
گنبد به پی ها شده و برای بنا هزینه بر بوده و باعث شده خیلی زود در معرض آسیب قرار گیرد24 و مرمت های متعددی در 
طی عمر 150سالۀ این بنا، برای جلوگیری از آسیب و فروریختنِ آن شده است؛ گویی اقتباس یا ایده ای تازه و در عین 

حال خام و سطحی بوده كه در فن ساختمان و طراحی معماری نیاز به رشد داشته است.
بنا به توصیف های پراكندۀ ممتحن الدوله و آثاری كه از این دوره مانده، معماری تغییراتی كرد. شیوۀ طراحی و 
تركیب حجم و پر و خالی و طرح پله ها و بعضی اجزای بناها و خانه های بعضی اعیان و سیاستمداران دگرگون شد. ابزار 
ساخت نیز تغییراتی كرده بود و با حضور مهندسان جدید، تکنیك ها و ابزارهای تازه ای آمده بود.25 حتی ابزار طراحی و 
شیوۀ ترسیم نقشه نزد معماران سنتی با مهندسانِ فرنگ رفته متفاوت شد. نقشه های طوماری و ترسیم شده بر صفحۀ 
شطرنجی و تخته رسم، به نقشه هایی با شکل و شمایلی متفاوت تبدیل شد. این ها همه خبر از نیاز به گسترش آموزشی 
جدید در این زمینه می داد. اگرچه تلاش هایی پراكنده برای گسترش آموزش در حوزۀ مهندسی و معماری را می توان در 
این دوره یافت،26 عملًا تا اوایل دورۀ پهلوی این تلاش ها به تحول خاصی در حوزۀ آموزش دانش معماری و خروجی 

نظام مند از آن نینجامید.27 

تصویر 2: سه بعدی مدرسه سپهسالار )حاجی قاسمی 1377، 94(. 
از شیوه های مرسوم  تا حدودی متفاوت  ساختار سازه ای گنبدخانه 
مساجد  گنبد  آبشار  ساختار  مشابه  و  است  ایران  در  گنبد  ساخت 

عثمانی، رانش گنبد عمدتاً با نیم گنبدهای جانبی مهار می شود.

تصویر 3: عکس مسجد سلطان احمد)Archnet( . گنبد با پشت بندهایی 
به صورت نیم گنبد برای مهار رانش اجرا شده است.

رسیدن  حداقل  به  سپهسالار؛  مدرسۀ  گنبدخانۀ  ساختار   :4 تصویر 
جرزها در كناره ها برای گشودگی حداكثر گنبدخانه به اطراف در این 

طرح مشهود است )حاجی قاسمی 1377، 96(.

تصویر 5: ساختار دو نمونۀ مرسوم گنبدخانه در سنّت معماری ایران؛ 
عباسی  جامع  مسجد  گنبدخانۀ  )راست(؛  اردستان  جامع  مسجد  گنبد 

)چپ( )حاجی قاسمی 1383، 36؛ 1375، 24(
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در مقابل، در همین دوره برای اولین بار پیشنهاد تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی را میرزا مهدی خان ممتحن الدوله داد 
)كلهر و شاه آبادی 1391( و سبب شد آداب و موازین اجرایی روابط دیپلماسی آموخته شود. میرزا مهدی خان مدرسۀ 
علوم سیاسی راه انداخت، اما به آموزش مهندسی و معماری وارد نشد. به نظر می رسد ممتحن الدوله بیشتر مشغول یا 
دل بستۀ وزارت خارجه بود تا كاروبار معماری. عمدۀ خاطرات او معطوف به مأموریت های وزارت خارجه است تا پروژه های 
معماری. كتاب ها و آثار مکتوب او )مآثر مهدیه و رجال وزارت خارجه در عهد ناصری و مظفری( هم عمدتاً مرتبط با 
وزارت امور خارجه است. او گاهی سال ها از كاروبار معماری دور بود.28 لذا به  رغم پیشنهاد مدرسۀ علوم سیاسی، پیشنهاد 
مشابهی برای آموزش معماری نداد. به نظر می رسد این عدم تحول جدی در آن برهه را می توان ناشی از احوال اجتماعی 
آن روز دانست. وزارت خارجه و سیاست خارجی مواجهه ای گریزناپذیر با دولت های اروپایی و ایجابات ناشی از آن داشت. 
لذا احتمالًا ناچار از توسعه و نوسازیِ دانش خود، ولو سطحی بود؛ وضعیتی كه برای معماری ظاهراً چندان موضوعیت 
نداشت. در خاطرات ممتحن الدوله ــ در مقامِ مهندسی فرنگ رفته و اثرگذار ــ تغییر و تحولات معماری به توصیفاتی 
پراكنده از چند بنا با طراحی و ساخت اجزایی نو خلاصه می شود. درمجموع، آنچه از بررسی آثار و تجربۀ ممتحن الدوله 
به چشم می آید، نوخواهیِ سراسیمه و آمیخته به اقتباس و تقلید در معماری و سیاست است كه عمدتاً معطوف به ساحت 

عمل و امور سردستی است.
2. 4. تاختنِ فرنگی مآبان بر فرنگی مآبی

میرزا مهدی خان به سرزمین و فرهنگ آبا و اجدادی اش سخت دل بسته بود. هم در مآثر مهدیه و هم در خاطرات 
از فرنگی مآبی و علاقۀ بعضی به آداب  او در خاطرات خود  ممتحن الدوله می توان این دل بستگی را به كرات یافت. 
فرنگیان و دوری ایشان از آداب مسلمانی گلایه و توصیه به پایبندی به »عادات و اخلاق و شریعتِ« خودمان می كند و 
حتی امیدوار است با پایبندی به آیین مسلمانی، روزی ملت ایران از آن خواری و مذلت رهایی یابد )ممتحن الدوله شقاقی 
1362، 97ـ98، 105 و 106(. او مشابه همین اظهارات و گلایه ها را در آغاز كتاب دیگرش، رجال وزارت خارجه در 
عصر ناصری و مظفری بیان می كند؛29 چندان كه حتی با نوشته های ستایش آمیزش در مآثر مهدیه هم متعارض است. 
ممتحن الدوله این اظهارات را در اواخر عمر و پس از وقوع انقلاب مشروطه نوشته است؛ یعنی هنگامی كه فرنگی مآبی 

در پایتخت رونق دارد. 
در بخش دوم مآثر مهدیه، هنگام شرح جغرافیا و حدود و آب وهوای ایران، به این آب و خاك می نازد و آن را منشأ 
تمدن و قدرت و سرچشمۀ علم و تربیت در جهان می داند. خاك آن را به غایت بارور و هوایش را خوش و بارانش را 
نافع می شمارد و اهالی این سرزمین و آب و خاك را بی همتا و شجاع و برتر از اهل اروپا می داند. برتری بی چون وچرای 
ایرانیان نه فقط بر خودِ آن ها كه بر هر سیّاح و جهانگردی آشکار است.30 به این ترتیب ممتحن الدوله تلاش می كند در 
ضمن بررسی جغرافیا، نوعی حس وطن دوستی و غرور ملی را به خواننده اش منتقل كند؛ آن هم در زمانه ای كه همۀ 
اركان مُلك و ملتّ دچار فتور و عموم خُرد و كلانْ مرعوب فرنگیان است و مرزهای جغرافیایی و فکری این سرزمین 
را فرنگیان تحدید می كنند. شاید جغرافیا عرصه ای است كه آموزش مهندسی و دیپلماسی برای ممتحن الدوله به هم 
می رسد و ضمن تصویر كردن دوبارۀ وطن می تواند این عقاید را بیان كند. این گرایش در میان تحصیل كردگان قجری 

نمونه های مشابهی دارد )كاشانی ثابت 1377، 16 و 17(.
علاوه بر این، گرفتاری دیگری در كار است. چنین سرزمین و مُلك و ملتی با چنین استعدادی، چگونه و بر چه مبنایی 
قرار است تربیت و ترتیب یابد و شکوه دوبارۀ خود را بازیابد؟ این دوران آغاز اعزام كسانی به اروپا برای آموختن علم 
و فن بود؛ لیکن دانش آموختگانِ فرنگ عموماً با رفتار و اطوار فرنگی بازمی گشتند؛ حتی خود ممتحن الدوله هم گهگاه 
رفتارهای فرنگی مآبانه داشت )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 220(. دردسرِ این رفتارها چندان بالا گرفت كه نارضایتی 
شاه و توقف اعزام محصلان را در پاره ای از زمان در پی داشت )همان، 107(؛ گویی از این تحصیل انتظاری بود كه 
برآورده نشد. اما گرفتاری ممتحن الدوله و بسیاری مانند او فراتر از تغییر رفتار و آداب ظاهری است. مآثر مهدیه، كتابی 
كه ممتحن الدوله ــ این مرد وطن پرست و متمایل به آداب مسلمانی ــ در باب سیاست نوشته، یکسره ترجمه ای از 
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تألیفات فرانسوی است. او آداب سیاست را نعل به نعل از فرنگیان اخذ كرد و در این كتاب گرد آورد. بخش دوم كتاب و 
دانش جغرافیا و تاریخ جغرافیاشناسی اش را هم یکسره بر مبنای تتبعات اروپاییان نوشته است. برای همین در تاریخچۀ او 
جغرافی دانان مسلمان و وطنی بیش از نیم صفحه و چند نام ناقص جایی ندارند. او از آرای بیرونی و خوارزمی و اصطخری 
و بسیاری دیگر خبر نداشت؛ چون خبر و دانشِ خود دربارۀ گذشتۀ وطنِ خود را هم از فرنگیان كسب می كرد. در معماری 
هم چنین بود. پسند او و بسیاری از صاحب نامان همعصرش آمیخته و آموختۀ اسلوب اروپایی بود و آن را می ستود. اصلًا 
معماری غربی از طریق ساخت وسازهای رجال سیاسی ای مانند او پای خود را به ایران باز كرد. اروپاییان مردمان شاخص 

و بارز روزگار بودند و تقلید كار ایشان نشانۀ پیشرفت بود.31
ترتیب و تربیت ممتحن الدوله چه در معماری و چه در سیاست فرنگی مآبانه بود و خود بر فرنگی مآبی معترض. او حتی 
برای این اعتراض خود هم به عالمِان آن سوی عالمَ استناد می كرد. این تعارض را چگونه می شود پاسخ گفت؟ وقتی 
تمام حدود جغرافیایی و فکری و فرهنگی و علمی این سرزمین مبتنی بر رأی و عمل فرنگیان است، چگونه می توان بر 
»فرنگی مآبی« شورید و از پایبندی به »عادات و اخلاق و شریعتِ خود« سخن گفت؟ این پرسش بی جوابی است كه 

گویا دامنه اش تاكنون ادامه یافته است.

نتیجه 
این پژوهش جست وجویی بود در آثار ممتحن الدوله دربارۀ سیاست و معماری برای شناخت احوال جامعۀ ایرانی در 
پاره ای از زمان قاجار. از دل این بررسی چند وصف حاصل شد: ناكارآمدی و نابلدی در فن و پیشۀ برخاسته از سنّت 
فرهنگی ایران، در میان معمارانی كه همیشه در این فن سرآمد بودند؛ خودبیگانگی و كاهش سرمایۀ اجتماعی در عین 
شعارهای وطن دوستانه كه به افزایش گسست ها و رفتارهای متناقض منافع جمعی دامن می زد؛ نوخواهی و نوگرایی تا 
حدی سراسیمه و تقلیدی؛ فرنگی مآبی همراه با شوریدن بر آن. همۀ این صفات در یك امر مشترك اند: تضاد درونی و 
دوگانگی. میرزا مهدی خان در میان انبوهی از دوگانگی ها و تعارض ها می زیست. این دوگانگی ها و تعارض ها در رأی و 
عمل او دیده می شد و به سرگشتگی و كشمکش هایی در او می انجامید كه در آثار مکتوب او بازتاب می یافت. گاهی حتی 
خودش بر این اوضاع می شورید؛ اما رهایی از آن نداشت. این صفات برخاسته از نگاه میرزا مهدی خان و درك او از مقولۀ 
سیاست و معماری است. او به واسطۀ تحصیل معماری در فرنگ، كار در دربار و وزارت خارجه، سفرهای متعدد به خارج 
از ایران نگاه و تجربۀ ویژه  ای دربارۀ سیاست و عمارتِ آن دوران داشته است. در خاطرات ممتحن الدوله به خوبی می شود 
نگاهی را دید كه هم از علاقه اش به موطن می آید و هم از ارادتش به فرنگ. در ارتباطش با استادكاران و كارفرمایان 
و آثار معماری و همین طور درباریان و رجال سیاسی و ادارۀ امور هم می توان این حالت را یافت. این موضوع برآمده از 
شخصیت ویژه و جایگاه خاص اوست و می توان در طبقۀ خاصی كه احوال و تجربیات مشابه او دارند، جست وجو كرد. 
به علاوه امثال ممتحن الدوله شخصیت هایی اثرگذار بر جامعۀ خود بودند، لذا می توان احتمال داد دیگر گروه های جامعۀ 
ایران در آن دوران از این صفات خالی نبوده باشند ــ همچنان كه در توصیفات اواخر خاطرات در جامعۀ ایرانِ آن روز، 
فرنگی مآبی به مثابۀ امری كمابیش رایج درآمده بود. می توان این احوال را بر متون و اسناد دیگر ــ از جمله دیگران 
ـ و همچنین ساحت های دیگرِ زندگی در این دوره عرضه كرد و چگونگی تحقق  محصّلان و سیاستمدارانِ فرنگ رفته ـ
امور و میزان فراگیری این احوال و صفات را در میان طبقات و گروه های گوناگون جامعه و ساحت های مختلف زندگی 

ایشان در آن دوران سنجید. 

پی نوشت ها
1. در بعضی منابع میرزا مهدی خان را نخستین آرشیتکت یا معمار ایرانی می دانند كه در فرنگ درس معماری خواند. با این حال، 
قبل از او چندین نفر دیگر، از جمله میرزا رضامهندس، در زمان فتحعلی شاه به دستور عباس میرزا برای تحصیل در رشتۀ قلعه سازی و 
ساخت استحکامات به اروپا )انگلستان( اعزام شد. بعضی او را نخستین معمار درس خوانده در فرنگ می دانند )ر.ك: كریمیان 1380(.
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2. Thematic Analysis

3. Coding

4. روش تحلیل موضوعی به طور خاص برای مواجهه با اسناد و مداركی كه از یك محقق یا نویسنده باقی مانده بسیار پركاربرد 
است و در رشته های علمی مختلف كاربرد دارد. روشی است نه چندان روشن كه به ندرت به بیان می آید ولی از پركاربردترین 
روش های تحلیلی است. راهی منعطف و در دسترس برای تحلیل اطلاعات كیفی )Braun and Clarke 2006, 77(. این 
روش در نگاه اول قرابت بسیاری با روش تحلیل مایگانی )Content Analysis( دارد. در هر دو روش داده ها جمع آوری و 
برچسب گذاری می شوند. اما در روش تحلیل موضوعی به بررسی و تحلیل داده های كیفی می پردازند و در روش تحلیل مایگانی به 
 Vaismoradi, Turunen,( داده های كمّی. طبیعتاً تحلیل هایی كه در نتیجۀ هركدام حاصل می آید از این نظر با هم متفاوت است

.)and Bondas 2013, 400

5. فصل اول كتاب خاطرات ممتحن الدوله عموماً ذكر شیطنت های كودكی اش است. سفر او به پاریس نیز نتیجۀ یکی از همین 
شیطنت هاست. میرزا مهدی بر اثر مزاحمت یکی از فراشان شاهی در راه رفتن به مکتبخانه با تپانچه به صورت وی شلیك می كند. 
ابتدا قرار می شود دستش را قطع كنند؛ اما بعد با وساطت و پیشنهاد بعضی درباریان برای تحصیل و خدمت به میهن و دولت به 

فرانسه اعزام می شود.
6. Ecole Centrale des Arts Et Manufactures 

ممتحن الدوله در معنای كلمۀ Arts از لغت »صنایع« استفاده كرده است. در مقدمه ای كه فرزندش در ابتدای كتاب دربارۀ وی 
نوشته، نام مدرسۀ عالی »اكل نورمال ـ سوپریور دوپاری« )Paris de Superieure Normale ecole’L( آمده است.

7. كلاس های ایشان چهل نفر شاگرد داشت و هر صبح با »لباس عمله ها« )روپوشی آبی رنگ بر روی جلیقه و شلوار( در هر كلاس 
آموزش عملی می دیدند. در انتهای هر سال از همۀ مفاد درسی امتحان می دادند؛ از جمله امتحان عملی كه شامل طراحی نقشۀ 
یك بنا به طور كامل می شد، به نحوی كه اگر نقشه به دست مجری داده شود، از حضور مهندس معمار )آرشیتکت( مستغنی باشد 

)ممتحن الدوله شقاقی 1362، 80ـ81(.
8. در فصل چهارم خاطرات ممتحن الدوله مشروح ماجراهای پس از بازگشت آمده است.

9. Ecole Diplomaci

10. دربارۀ اطلاعات معماری كتاب به مقالۀ دیگری از نویسنده با این مشخصات ر.ك: عبدالله زاده، محمدمهدی. 1388. »معمار 
محمدرضا. 1389.  گراوندپور،  ر.ك:  همچنین  هنر، ش. 15: 53ـ63؛  گلستان  ممتحن الدوله«.  خاطرات  به  نگاهی  گذار:  دورۀ 
فرهنگنامۀ معماری میرزا مهدی خان  شقاقی )ممتحن الدوله(: مدخلی بر فرهنگنامۀ معماری دورۀ قاجار. پایان نامۀ كارشناسی ارشد 

مطالعات معماری ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
11. آنچنان كه خود ممتحن الدوله می گوید تاریخی كه تصمیم به نوشتن این مجموعه می كند، ذی قعده 1333ق )مطابق بهمن 

1292ش/ فوریه 1914م( است )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 54(.
12. كیومرث مهدی قلی ماژور حصن السلطنه ضمن مأموریت از طرف ژاندارمری كل كشور در كاروان سرایی نزدیك یکی از دهات 
بین راه اراك در سال 1911م/ 1290ش توسط یك كمونیست معروف، و محمدعلی شقاقی در فرانسه در ابتدای جنگ جهانی اول 
در سنگرهای جبهۀ آمین در 1914م/ 1292ش بر اثر اصابت گلوله های توپ آلمانی كشته شدند. مرگ سومین فرزند تحصیل كردۀ 

او نیز، موسوم به سرهنگ حسنعلی شقاقی، در وقایع سمیرم نزدیك اصفهان اتفاق افتاد )همان، ص36(.
13. این كتاب در قالب دو اثر پیوسته به هم از ممتحن الوله و میرزا هاشم خان، در دو بازۀ زمانی مختلف از عمر وزارت خارجه چاپ 
شده است. با توجه به اینکه كتاب نقل و شرح حال رجال سیاسی آن دوره است، در این پژوهش از آن مختصری استفاده شده است.
14. بنا به اسناد به جامانده احتمالًا نام دیگر این كتاب افکار و عقاید است كه در آن ممتحن الدوله بعضی عقاید سیاسی خود را هم 

بیان كرده است.
15. برای نمونه بنگرید به احوال نظام الدین غفاری مهندس الممالك كه مهندسی معدن خواند و هم كشف معدن كرد و راه شوسۀ 
تهران ـ قم را مهندسی كرد؛ و هم عضو مجلس تحقیق وزارت عدلیه و رئیس دفتر اعظم بانك شاهنشاهی شد؛ و هم در جبر 
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و مقابله و هندسه كتاب نوشت )عاقلی 1380، 1052ـ1055(. نمونۀ دیگر میرزا رضا مهندس باشی طراح دارالفنون است. او نیز 
مهندسی ساختمان خواند و در كنار كار مهندسی چندین تاریخ نامه ترجمه و دیوان سعدی را تصحیح كرده است )كریمیان 1380(. 
میرزا جعفر مهندس باشی نیز چندی پیش از این ها، در زمان عباس میرزا برای تحصیل علوم مهندسی )قلعه سازی و توپخانه( به 
انگلیس اعزام شد و پس از بازگشت، علاوه بر كار مهندسی و تعلیم فنون ریاضی و مهندسی، مدتی سفیر ایران در عثمانی و بعداً 
در انگلیس شد و علاوه بر آن هم برای چندین مأموریت سیاسی به عثمانی و كشورهای اروپایی مأمور و در اواخر عمر به تولیت 

آستان قدس رضوی منصوب شد )همو 1385(.
16. »به خانه ای ورود نمودیم كه چهار دیوار آن را كشیده بودند و قبل از شروع به ساختمان بایستی در كوچه و كریاس ساخته شود. 
استاد بنا به ما دو نفر عمله امر نمود كه گِل بسازیم و خود و شاگردش مشغول طراحی گشت كه كریاس شش گوشه بنا نماید ]...[. 
جناب استاد بنّا مدت ها برای این طراحی و نقشه ریزی معطل بود. نزدیك به ظهر استاد فتحعلی نام معمار تشریف آورد و ایشان 
هم معطل ماند. این بنده ]...[ كه این قبیل كارها را در سال اول مدرسۀ سانترال صنایع مركزی پاریس دیده بودم، هرقدر به استاد 
معمار و بنّا اصرار كردم كه این كار را به من رجوع نماید، اعتنایی كه نمی كرد سهل است، بدحرفی هم می نمود ]...[. از حسن اتفاق، 
صاحب خانه ]...[ وارد شد و استاد معمار را هدف ملامت نمود ]...[. استاد بنّا متعرضانه به سید صاحب خانه اظهار داشت كه مقصود 
ما از این معطلی، كارِ صحیح كردن است وِ الا عمله های ما نیز از معمارهای این شهر بیشتر كاربلد هستند و فریاد زد: آی پسرِ خان 
شاهسون ها بیا این طراحی را انجام بده! بندۀ شرمنده فوراً كپۀ گل را كنار گذاشته، ریسمان كار بنایی را از استاد خود گرفته یك 

چپ و راست زده و ]...[.« )ممتحن الدوله شقاقی 1362، 166ـ167(.
17. »گاهی در میدان ارگ كه مشغول ساختن حوض بزرگی بودند، مشی می كردم و قدم می زدم. روزی كه حوض مذكور تمام 
شده بود و آب انداخته بودند ]...[ محمدتقی خان معمارباشی ]را ...[ دیدم به دور حوض حركت می كند و استاد علی بابا معمار قمی 
دنبال سرش و یك تراز بسیار عالی در دستش می باشد و محمدتقی خان معمارباشی به او فحش می دهد و به لهجۀ تركی می گوید: 
مردیکه من به تو اسباب فرنگی دادم كه سنگ حوض را درست كار بگذاری، فردا كه شاه می آید اگر ببیند سنگ ها پست و بلند 
است دستت را می برد پدرسوخته! و استاد علی بابا بیچاره می گوید: خان به كار بردن این اسباب را به من یاد بده تا من عمل كنم و 

الا سبك ایرانی »چشاب« گرفتن است كه من گرفته ام غلظ شده است. تقصیر بزرگی حوض است« )همان، 171ـ172(.
18. دهانۀ گنبدخانۀ مسجد سپهسالار حدود 15 متر است؛ این در حالی است كه گنبدخانۀ بناهای دیگر مانند مسجد جامع عباسی 

و بنای سلطانیه به مراتب از این مقدار بزرگ تر است.
19. برای نمونۀ دیگری از نقد این شخصیت های دوگانه، »معماری در دربار سلطان صاحبقران« را بخوانید كه به داوری در خدمت 
و خیانت ناصرالدین شاه پرداخته است )نیك زاد و نظری 1386(. نمونۀ دیگر میرزا ملکم خان است؛ شخصیتی نوگرا و تحول خواه كه 

در خدمت و خیانتش نقل هاست. دربارۀ او هم ر.ك: سهیلی خوانساری 1372.
20. بعضی این وضع را ناشی از ظهور سیاستمداران و سپهسالاران جدیدی می دانند كه در آشفته بازار دورۀ قاجار یك شبه ره صدساله 

رفته اند )شهرستانی 1398ب، 122ـ125(.
21. همراهی خودبیگانگی با احساس ناامنی تأمل برانگیز است؛ چراكه با تغییر و تحولات یك شبه كه از روزگار قاجار بسیار نقل 
از صدر به زیر  افراد یك شبه ره صدساله می روند، یك شبه سپهسالار می شوند و یك شبه  شده، تطابق دارد. در جامعه ای كه 
می آیند، احساس عدم امنیت و همراه آن خودبیگانگی و كاهش سرمایۀ اجتماعی رخ می دهد. طبیعی است كه در چنین وضعی 
شخصیت های تأثیرگذار بر جامعه هم، بیش از منافع جمعی، در پی تأمین جایگاه و نان و نام خود باشند. دربارۀ این همبستگی ر.ك: 

نبوی، نواح، و امیرشیرزاد 1393، 132.
22. به بیان دیگر، این احوالی است كه آن را در یك جامعه با دو مفهوم ازخودبیگانگی و كاهش سرمایۀ اجتماعی تعبیر می كنند. 
سرمایۀ اجتماعی مادۀ خام جامعۀ مدنی و منبع كنش اجتماعی است كه می تواند بسیاری از مشکلات جامعه را درمان و منافع 

جمعی را تأمین كند )جوادی 1395، 83(.
23. این ویژگی در سایر تلاش های این دوره برای ترمیم اوضاع و همگام شدن با روند تغییرات در سطح دنیا قابل رصد است. در 
مقابل، با عدم رشد علوم انسانی، بنیان های دانش سیاست كه از علوم انسانی سرچشمه می گیرد مسکوت می ماند )گلچین، توفیق، 
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و خورسندی 1390(.
24. نخستین درخواست تأمین اعتبار برای مرمت و تعمیر بنا در سال 1316ش )حدود 60 سال بعد از ساخت( از سوی وزارت 
معارف و اوقاف داده شد. )وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، 1316، »تقاضای تعمیر ساختمان مدرسه عالی سپهسالار«، 
گزارش وزارت معارف و اوقاف در خصوص تخریب و فرسودگی بنای تاریخی مدرسۀ عالی سپهسالار و تقاضای تخصیص اعتبار 

لازم جهت تکمیل تعمیر آن.(
25. برای نمونه می توان به توصیف ممتحن الدوله از تراز فرنگی و ناتوانی استاد علی بابا معمار قمی در به كار بردن آن اشاره كرد 

)ممتحن الدوله شقاقی 1362، 171ـ172(.
26. اولین تلاش ها مربوط به تأسیس مهندس خانه )1260ق( و دارالفنون )1266ق( بود. مهندس خانه را میرزا جعفر مهندس باشی 
برای آموزش محاسب و مهندس تأسیس كرد و كتابی با عنوان بدایع الحساب برای آموزش ایشان، با اقتباس از كتب فرنگی، تألیف 
و تنظیم كرد )كریمیان 1385، 80(. دارالفنون هم عمدتاً بر آموزش نظام و داروسازی و پزشکی متمركز بود. چندی بعد، در اواسط 
دورۀ ناصری، وزارت بنّایی هم شکل گرفت؛ اما به رسم بسیاری از وزارتخانه های دوران ناصری و مظفری از نامی فراتر نرفت. این 

وزارت اصلًا »دیوانی بود كه به تقلید، چند صباحی به این نام مزیّن شده بود« )سادات نژاد، یزدانی مقدم، و مختاری 1399، 125(.
27. اولین نمونۀ ساخته و پرداختۀ آموزش ساخت وساز در ایران، پدید آمدن دانشگاه و ایجاد مدرسه ها یا دانشکده هایی مانند هنرهای 
زیباست كه حدود نیم قرن بعد به صورت برگردان از مشابه فرانسوی شکل گرفت. نظام و سرفصل های دانشکدۀ هنرهای زیبا، 

ترجمۀ برنامۀ درسی بوزار بود. سازوكارهای جدید اجرا مانند سازه های بتنی و فولادی هم از همین زمان وارد آموزش شد.
28. »با اینکه تقریباً شش سال بود كتابی از علومِ خوانده شده نگشوده و خیالی و نقشه ای به روی كاغذ در مورد طراحی بنا و 
ساختمان نکرده بودم، با این حال اظهار اطاعت نمودم و فردای آن روز كاغذ طراحی و اسباب و لوازم نقشه كشی آماده نموده به 

محل ساختمان رفته، مشغول نقشه برداری از میدان ارگ شدم ]...[« )ممتحن الدوله شقاقی 1365، 239ـ240(.
29. »بر هوشمندان و خرده بینان پوشیده نباشد كه در این مدت انقلابات چندسالۀ ایران به جای اینکه در این مملکت مثل سایر 
ممالك متمدنۀ دنیا، انقلاب اسباب ظهور مردمان بزرگ گردد، ]...[ بدبختانه در مملکت ما ]... منجر[ به تغییر هیکل و لباس اهالی 
شد. چنان كه اگر ناظری در خیابان لاله زار طرف عصری ایستاده دقیق شود، به ندرت تواند مسلم را از افراد ملل متنوعه تشخیص 
دهد. ]...[ فرنگی مآبی صوری چقدرها در ترقی است. اقلًا در هر ماه صدهزار فوكل و كراوات داخل در بیع و شرا گردیده، دیگر 
]...[ از كثافت و نجاست آلودگی اتاق ها و سالن های حتی محاضر علمای اعلام سخن به میان نمی آورم. ]...[ لباس شرط دین داری 
نباشد. ای كاش این جدیت در تغییر صورتِ بی معنی، قدری عصبیت ملی را به هیجان آورده در تهذیب اخلاق به خرج می رفت و 

پیروی از اعمال و افعال و قوانین پیشوای مذهب اسلام می شد ]...[ یا اقلًا فرنگی مآب صِرف می شدیم« )همان، 9ـ11(.
30. »]...[ اظهر من الشمس است كه تمامی سلطنت و عظمت و قدرت بدواً در این مُلك تولید گشته و در این مهد پرورش یافته 
است. مبدأ تربیت از این صفحه و منشأ جلالت از این قطعه و تربت است ]...[ ایران منبع علوم یونانیان و مصریان و چشمۀ تمدن 
و تربیت اروپاییان بوده است ]...[« و »اهالی مملکت ایران ]...[ در دلاوری و تهوّر رجحان بر عموم اهالی كُره داشتند و اگر آن ها را 
به تحت قانون نظامی حالیۀ اروپا آورند می توان گفت كه تمام دنیا را از به  كار بردن آن ها به چنگ آورند و با این وضع حالیه بعید 

نیست كه یك فوج ایرانی ]...[ چندین فوج اروپایی را مدت ها می توانند معطل كنند« )همو بی تا، 281، 282 و 288(.
31. »به راهنمایی مرحوم حسنعلی خان امیرنظام گروسی از بنده دعوت نمود كه طرحی شبیه به راه پله های عمارت سلطنتی 
بوكینگهام پالۀ لندن كشیده و به آن ها ارائه دهم. من هم چون آن كاخ سلطنتی معظم لندن را دیده بودم، نقشه را كشیده، دادم. 
بسیار بسیار مورد قبول و پسند افتاد و ]...[ هركدام جداگانه مرا مورد لطف قرار دادند و به تشکر از اینکه عقیدۀ ایشان در مورد 

ساختمان پیشرفت نموده بود، یك طاقه  شال و صد تومان نقد به من داد« )همو 1362، 282ـ283(.
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Known as Momtahin al-Dowlah, Mirza Mahdi Khān Shaqāqi was an engineer and 
politician of the Qajar era. He has two written works titled Khātirāt-e-Momtahin 
)Memoirs of Momtahin( and Ma’āsir-i Mahdīeh (admirable works of Mahdī), one of 
which is his autobiography and the other is a well-known book in the field of foreign 
policy. His architectural activities and political position besides the contents of his 
two works provide a great opportunity to get a better understanding of the Qajar era. 
Although this study is restricted to Shaqāqi’s works and activities and may not be 
generalizable to the whole society during the Qajar period, it represents the era from 
a specific viewpoint. The study revolves around architecture and politics, which are 
two areas of human social life that are manifestations of consciousness and human 
will. They are interrelated, and studying them can better reveal the state of society. 
Therefore, the purpose of this research is to investigate the architecture and politics 
during the life of Momtahin al-Dowlah through his works to get a better understanding 
of Iranian society during that period. This review is based on the two written works 
of Mirza Mahdi Khān Shaqāqi. The research method is thematic analysis. The results 
show the characteristics and conditions of the society during that period; namely 
innovation and imitation, patriotism and loss of trust and social capital, imitation of 
the West and dissatisfaction with it, and favor and treason. These characteristics, as a 
whole, indicate an internal contradiction and conflict from the viewpoint of Momtahin 
al-Dowlah. The article is arranged in four parts. After the introduction, Momtahin 
al-Dowlah and his two written works are introduced. In the third part, which is the 
main part of the article, the content and themes of the two works are discussed and the 
characteristics that can be extracted from the architectural and political conditions are 
explained and finally summarized in the fourth part.

Keywords: architecture, politics, Qajar, Mirza Mahdi Khān Shaqāqi, Momtahin al-
Dowlah, Khātirāt, Ma’āsir-i-Mahdīeh




